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 بیان مسأله

حرک  را چگونه تبننن می کرد ر به چه نحو، بر مقوله »کم«    (ه ق  428-  370) مسأله ما این اس  که ابن سننا  

 ابن   جسم ر مقوله »کم« را چگونه تشریح می کرد  ننن نقش ر ارتباط حرک  در هنولا،جاری می دانس   ر همچ

به اثبات رساننده ر با هنولا ر جسم پنوند زده اس   چه، پر راضح اس    را در برخی از مقولات دهگانه، سننا حرک  

ابن سننا،  مهم در تبننن پدیده ها در ف سفه    که هنولا با قبوا حرک ، موجب بررز جسم ر یور نوعنه می گردد که این

در باره حرک  ر نقش ر ارتباط آن با جسم   (ه ق  578  -549)دیدگاه سهررردی    مقابل،  ش اساسی ر ک ندی دارد  درنق

مقوله »کم« را با دخال  دادن مقدار معنن ر در نتنجه،  در  حرک   چنس  ر چرا بر مقوله »کم« سرای  نمی داد  ار  

 ن را قرد نموده اس    عدم ابقای موضو ، از ومولن  حرک  خارج ساخ  ر از اساس، آ 

 :  مشخص اس  که عبارتند ازدارای در سلاا این مقاله 

 سلاا ای ی: چگونه نقدهای سهررردی بر نظریه ابن سننا در موضو  حرک  تبننن می وود 

بر چهار مقوله »  در جهان راق   ،  تبننن می ووداز قوه به فعل    ویا  حرک  که خررج تدریجیا  از نگاه ابن سنن 

قبق بنان   اما سهررردی   اس  ر در بقنه مقولات، موضو  حرک  منتفی    جاری می گردد  کنف، أین ر رض  «کم،  

اس   چون ار  ر  حرک  را مشموا سه مقوله » کنف، أین ر رض  « دانسته    هموافق نبود  پنشتر، با تمام این مط ب 

 سفه ابن سننا،  در ف   در یورتی که   باودمی    دت ر ضعفو  دارای  که  مقدار جسم را موضو  حرک  ت قی نموده

حرک  به نفس مقدار تع ق نمی گنرد تا سبب از بنن رفتن بقای موضو  گردد، ب که به نفس جسم تع ق می گنرد که  

 مقدار آن، همنشه دارای ثبات اس     کاهش ر افزایش )حرک ( ع نرغم

سههلاا فرعی: نظریه ابن سههننا در باره برقراری پنوند ر رابسههتگی حرک  با هنولا ر ماده ر یههورت چنسهه  ر 

 سهررردی چه نقدی بر آن رارد ساخته اس   

اثبات حرک   دلنل بر  از یک سو،  ،  )جوهر(  جسم  ر پدید آمدن  )جوهر(  ظهور ر فع ن  هنولا  ،ابن سننا  گاهدیدقبق  

ترکنب نفی    قط  رابطه با جسم ر  سبب   آنرجود هنولا ر در نتنجه انکار رقو  حرک   انکار  از سوی دیگر،  ر  اس   

ننز حرک  بتدریج یورت می گنرد ر باعث ودت ر ضعف »مقدار«     در مقوله کمجسم از ماده ر یورت خواهد ود

در یرفاً  رابطه ر پنوندی قائل نشده ر رجود حرکات را    به چنننرد رجود هنولا،    با  سهررردی  مقابل،  درمی گردد   

 نس   ادررا  سه گانه مقولات

 هستنم تا راقعن  ر یح  مسأله ررون وود   مطررحه سلاادر در این تحقنق، بدنباا پاسخ 

 حرک  از نظر اوتراک لفظی، دارای در معنا اس  که عبارتند از: توسطنه ر قطعنه 

ثاب  ر مستمر بر ویا در حاا حرک  بنن ابتداا ر انتها، بدرن تقسنم به گذوته ر  در حرک  توسطنه، رضعن   

  آینده حاکم اس ، اما در حرک  قطعنه، که مانند حرک  توسطنه ویا بنن ابتداا ر انتها در حرک  می باود در هر 
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د  این معنا از حرک ،  جاری اس  ر به اجزا منقسم می وو   فع ن  قوه سابق ر فع ن  قوه لاحقحد از مساف ، دارای  

 ( 272ر  83: 1406-1404دارای ریژگی تدریجی ر اتصاا ناپایدار )غنر قارّ( اس   )ابن سننا،  

ر   ی امکانی عالمکه پایه ر اساس ارلنه ف سفه محسوب می ووند ر وناخ  پدیده ها  مقولات یا اجناس عالنه

 بن سننا عبارتند از:  بحث حرک ، منوط به فهم دقنق آنها اس ، نزد فلاسفه مشاا ر ا

 جوهر )ماده، جسم، یورت، نفس، عقل( -1

 اعراض )کم، کنف، أین، متی، م ک )جده(، رض ، فعل، انفعاا، اضافه(   -2

 

 ابههن « )باوههد  مههی  عههالی  جههنس  ده  در  آنههها  انحصههار  ر  مقههولات  اسههتنتاج  بههرای  قههرق  اقههرب  مزبور  رجه»       

 (86: 1405  سننا،

 سهررردی تعداد مقولات را به پنج مورد کاهش داده که عبارتند از:  

 (87-82: 1375  )سهررردی،  جوهر )جسم، نفس، عقل( -1

 (107، همان  )اعراض ) کم، کنف، اضافه، حرک ( -2

البته ار پههنج ایههطلان أیههن، متههی، رضهه ، جههده )م ههک( ر اضههافه را بنههام مقولههه »نسههب «، ر در ایههطلان  أن 

   ینفعل را بنام مقوله »حرک « دسته بندی کرد یفعل ر آن 

 

 پیشینه تحقیق

، فقههد در خصههور تعریههف ر اثبههات حرکهه  در پدیههده هههای عههالم، بههه ریههژه یورت گرفتهههتحقنق های در  

امهها   اسهه    پرداختههه نشههدهبهها هنههولا ر جسههم  در مههورد پنونههد ر رابطههه آن    اظهههارنظر وههده، رلههیدر مقوله »کههم«  

، بههه ارتبههاط بههنن حرکهه  بهها هنههولا ر جسههم ننههز پرداختههه کههه موضههو  اخنههر، بحههث حرکهه   ایههن مقالههه، ضههمن

بعنههوان ریژگههی جدیههد ر نههو بههودن مقالههه ت قههی مههی وههود  در ایههن رابطههه، بههه برخههی از ایههن تحقنقههات ر نتههایج 

 حای ه اواره می گردد 

 هههاینوآررى ر هاپنشههننه» موضههو  راجهه  بههه بهها تحقنههق( 1395هههدای  افههزا ر بهشههتی ) -1

 از نگههاه تح ن ههی بههه ایههن نتنجههه رسههندند کههه –مقههولات« بهها ررش تویههنفی  تعههداد تق نههل در سهههررردى

، حرکهه  بههر مقولههه کمنهه  جههاری ننسهه ، چههرا کههه ذات کمنهه ، حرکهه  پههذیر ننسهه  ر آنچههه کههه سهههررردی

  قاب ن  اندازه گنری داوته باود داا بر کمی بودنش نمی باود

( در تحقنقههی تحهه  عنههوان » بررسههی نقههدهای ملایههدرا بههر سهههررردی در 1392زارعههی ) -2

تح ن ههی بههه ایههن نتنجههه رسههند کههه وههنخ اوههراق ده مقولههه مشههائنان را در  –مباحههث ف سههفی« بهها ررش تویههنفی 
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پنج مقوله معرفی کههرده اسهه ، امهها ملایههدرا تعههداد مقههولات ده گانههه مشههائنان را پذیرفتههه ر حرکهه  جههوهری را 

 بات ر به دننای ف سفه معرفی نموده اس  اث

« با ررش  حرک  ر زمان از دیدگاه سهررردی ر ف وقنن( در تحقنق خود با موضو  »1391په وانی ) -3

این نتنجه دس  یاف  که    –توینفی   همانند بسناری از مفاهنم ف سفی در قوا تاریخ،  حرک  ر زمان  تح ن ی به 

ماجراهای زیادی بخود دیده به نحوی که برخی از فن سوفان، مانند پارمنندس ر زنون این در ایطلان را غنر راقعی ر  

بعضی ننز  ر    ،ر متک مان اسلامی، زمان را نشانه هستی  فن سوفان  از  رخیبدر تعارض با هستی می دیدند  در مقابل،  

تنها   را حرک   برخورد نموده به قوری کهسطحی با حرک  ر زمان  تعدادی ننز بسنار  اند م ر غنرراقعی دانستهموهو 

اعتقادش به  با عنای  به  مانند هراک ن   ای عده ، امااندمعرفی نموده پنوند ر اتصاا را یرفاً ر زمان   ،جابجایی مکانی

دررنی ر حرک     ا تحوا ر ب  داده  تری  تر ر عمنق  رسن   مفهوم  ر  حرک  را معنا،  یر ارلنهاعن  به عنوان یکی از   آتش

ارج به    ملایدرا  گرفته تا اینکه توسدکند قرار  أافلاقون ر ف وقنن مورد تنوند زده ر سپس توسد  پ  اوناا  جوهری

 .اس   خود رسنده

  ( در پژرهشی با نام » ماده ارلی ر تبننن کون ر فساد در ف سفه ارسطو« با1391مسگری ر عسکری) -4

تح ن ی به این نتنجه رسندند که ارسطو ماده ارلی را از حرک  عرضی متمایز نموده اس   با پذیرش    –ررش توینفی  

های  تواننم در عنن قائل ودن به اینکه کون ر فساد امری مط ق اس ، ورط بقاا که از ریژگیماده ارلی از یک قرف می

کننم  منظور از بقاا، ای ن اس  که این مادة خار ]هنولا[ ر نه ماده دیگری با تمام عام حرک  اس  را ننز حفظ 

هویتش تبدیل به امری دیگر وده اس   اگر این تفسنر از بقای ماده ر ترکنب جوهر مادی پذیرفته وود دیگر جایی  

  برای ماده ارلی در ف سفه ارسطو باقی نخواهد ماند 

« بهها معنههی ر رجههود حرکهه  در ف سههفه ابههن سههننا ( در تحقنههق بهها عنههوان »1388نجفههی افههرا ) -5

در حههوزه قبنعنههات ر  ر مهههم از مباحههث جههدی تح ن ههی بههه ایههن نتنجههه رسههند کههه حرکهه   –ررش تویههنفی 

حرکهه  را امههری ر  پرداختههه ابههن سههننا در آثههار خههود بههه سههه تعریههف ایهه ی در ایههن زمننهههمتافنزیههک اسهه   

اسهه   در مههورد نحههوه  عههدم محههع( معرفههی نمههوده م کههه )نههه سههکون را عههدم، مقابههل دررجههودی دانسههته ر 

کههه در قههوه  دانسههتهر حرکهه  قطعنههه را امههری ذهنههی    نمههودهکنههد  أابههن سههننا برحرکهه  توسههطنه ت رجود حرک ،

 ظهور می یابدخناا 

( با پژرهش خود درموضو  » حقنق  جسم در ف سفه ونخ اوراق ر 1387عاقفی ر سعندی مهر ) -6

را   اجسام ک ی احکام ر جسم مس مان فن سوفانتح ن ی به این نتنجه رسندند که    –یدرالمتألهنن« با ررش توینفی  

م، حرک  ر       اجسا مشترک  ریژگی های غنرمادی، موجودات با اجسام اساسیمورد کنکاش قرار داده ر تمایزات  

 را مبرهن ساختند 
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تح ن ههی  –( قههی پههژرهش در خصههور »حرکهه  وناسههی« بهها ررش تویههنفی 1374) ادیههانی -7

 قائههلحرکهه  بههه ایجههاد  )متههی، فعههل، انفعههاا، جههده ر مضههاف( فلاسههفه در پههنج مقولههه  به این امر دس  یاف  که

داوههتن  حرکهه   امهها سهههررردی  اذعههان داوههتند  رضهه (  ر  کنههف، ایههن  در چهههار مقولههه)کم،به حرک     ب که  بودندن

 انکار قرار داد مقوله کم را مورد 

 تاریخچه بحث حرکت

پدیههده حنههات ر  موضههو  نشههان مههی دهههد اعتقههادات رروههن ر راضههحی بابهه  جریههان حرکهه  در چهههتاریخ

در مباحههث ر اثههرات ف سههفی وههان کههاملاً  کههه هههای جهههان در منههان فن سههوفان یونههان باسههتان رجههود داوهه  

برابههر بهها نههابودی ر را  مههی دانسههتند ر حههذف حرکهه  مشهههود اسهه   چههون آنههها عههالم را سههناا ر دارای حرکهه  

  در عههنن حههاا برخههی از فن سههوفان یونههانی درره پههنش سههقراقی در قههرن پههنجم کردنههد  اضمحلاا عالم ت قی مههی

پههنش از مههنلاد، از جم ههه امپههدک س )انبههاذق س( ر  ننههز معههررف تههرین فن سههوفان النههایی از قبنههل گزنفههونس، 

، بههه عههدم حرکهه  در عههالم اعتقههاد داوههتند ر ثبههات را در همههه چنههز جههاری پارمنندس ر واگرد معررف ار زنههون

 ر ساری می دانستند  

فنثاغورث حرک  را به غنریهه  تعریههف نمههوده ر عقنههده داوهه  کههه حرکهه  بایههد موجههب تغننههر موضههو  ر 

 (  20  / 2 :1364حالات ویا را بدنباا داوته باود  »حرک  عبارت اس  از غنری  « )مطهری، 

افلاقون، حرکهه  را خههارج وههدن از رضههعن  ر حالهه  یکنواخهه  ر مسههارات مههی دانسهه  ر تهها زمههانی کههه 

 ( 19از آن حال  خارج نشود حرک  اتفاق نمی افتد  »الحرکه هو خررج عن المسارات « )همان، 

به هر حاا در خصههور مسههن ه حرکهه ، همانگونههه کههه بنههان وههد دیههدگاه هههای رروههن ر راضههحی در منههان 

اهتمههام   ننههز  در ایههن خصههور، حتههی بههه خصویههنات جسههم ر حرکهه  باسههتان یونههان رجههود داوهه      فن سوفان

 خص   ریژه را بر می ومردند  پنجداوتند بنحوی که  

 انههوا  ازخههار  یکههه آن را نههوع  ننتعهه   چگونهههنکههه فقههد جسههم باوههد ر ه  یجسههم  یعنهه یمط ههق    جسم  »ارلاً

    مرکب   ای  اس    دنبس ای جسم که بودند معتقد آنها  ندارد  رجود باود نداوته گرداند  جهان

  باود داوته  رجود  دیبا منمستق لنم مبدأ کی یجسم هر در که بودند معتقد  اًنثان

  س  نن ریامکان پذ  یبدرن ع   فاع  یعنیمعتقد بودند که حرک  بدرن متحرک   ثالثاً

ر  یر خههواه ریههف یفهه نر خههواه ک  یاز حرکههات جسههم، خههواه مکههان یهههر حرکتهه  در کههه بودنههد معتقههد رابعههاً

  جسم اس    هنمحرک ر مباور حرک ، یورت نوع  فاعل  ،یخواه کم

 (   67-66 / 2 :1361ی، مطهر) «      ندارد درام  هیقسر  حرکات که بودند معتقد  خامساً

اسهه    ارائههه داده حرکهه  بعنههوان یکههی از فن سههوفان مطههرن در یونههان باسههتان، بهتههرین تعریههف را از  ارسههطو 

»چنههزی کههه   مههی یابههد   ر همههواره بهها آنههها نمههود جههدا از اوههناا ر اجسههام ننسهه  حرکهه  ر تغننههر  از نگههاه ری
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بالفعههل، یهها یههک موجههود، یهها تنها بالفعل رجود دارد، ر چنزی بالقوه؛ اما چنههزی ]هههم هسهه  کههه[ هههم بههالقوه هههم 

یک کمن  یا یکی از بقنه )مقولات( اسهه   امهها حرکهه  جههدا از اوههناا رجههود نههدارد؛ زیههرا دگرگههونی همنشههه بههه 

مههی    حسب مقولات موجههود یافهه  مههی وههود       مههن فع نهه  »بههالقوه« را از آن حنههث کههه چنههنن اسهه  حرکهه 

 (369: 1389نامم « )ارسطو، 

را فاقههد حرکهه   بقنههه مقههولاتر وده بهه معتقههد  کههم، کنههف ر أیههن عرضههی  هفقد  به حرکهه  در سههه مقولهه    ار

  »اکنون اگر مقولات به جوهر، کنفنهه ، مکههان، فعههل یهها انفعههاا، اضههافه ر کمنهه  تقسههنم مههی وههوند، پههس دانس  

بههه حسههب جههوهر حرکهه  رجههود نههدارد، زیههرا   نحرک  ها ناگزیر بر سههه گونههه انههد: در کنفنهه ، کمنهه  ر مکهها

جههوهر را ضههدی ننسهه ، ر در مضههاف ننههز رجههود نههدارد، زیههرا ممکههن اسهه  هنگههامی کههه یکههی از در قههرف 

ی دگرگههون نشههود؛ مضههاف دگرگههون وههود، آن قههرف دیگههر )در اضههافه بههه ایههن( راسهه  ننایههد؛ هههر چنههد دیگههر

نههز حرکهه  رجههود نههدارد، محههرک ر متحههرک نمضاف ها بههالعرض اسهه   در فاعههل ر منفعههل، یهها بنابراین حرک   

حرکهه  ر پنههدایش  پنههدایش ر بههه قههور ک ههی دگرگههونی  دگرگههونی رجههود نههدارد  چههون حرکهه   زیههرا حرکهه   

ی کنههد، یهها مهه   موضههو  حرکهه  ماننههد انسههان کههه حرکهه    حرک  تنها در گونههه توانههد بههود: یهها حرکهه  همچههون

یههورت دیگههری دگرگههون وههود، مههثلاً یههک انسههان از می توانههد از یههک دگرگههونی بههه  اینکه یک موضو  دیگری  

   (380-370)همان،  «بنماری به تندرستی 

کههه آنچههه کههه از حرکهه  برخههوردار اسهه ، از حرکهه  مقابههل )ضههد( ر سههکون هههم   بر این اعتقاد بههودارسطو  

  لازمههه حرکهه          برخوردار می باوههد، ر هههر چنههزی کههه پنههدایی ر پنههدایش دارد تبههاهی ر اضههمحلاا ننههز دارد

موضههو  ر چنههز معننههی اسهه  ر بههه همههنن دلنههل، بههر پنههدایش ر پدیدآررنههده، پنههدایش ر پدیدآررنههده حههاکم 

ننسهه ، چههه ادامههه ایههن امههر، موجههب تس سههل خواهههد وههد  »آنچههه دارای حرکهه  اسهه ، دارای حرکهه  ضههد ر 

نههده وههده سههکون ننههز هسهه ؛ ر آنچههه پنههدایش دارد تبههاهی ننههز دارد  بنههابراین پدیدآینههده هنگههامی کههه پدیدآی

اسهه ، در آن زمههان در تبههاه وههدن اسهه   امهها پدیدآینههده نههه فههوراً )تبههاه مههی وههود( ر نههه پههس از آن، زیههرا تبههاه 

-380وونده بایههد »هسهه « باوههد       بنههابراین پنههدایش  پنههدایش ننههز نمههی توانههد رجههود داوههته باوههد « )همههان، 

381) 

مقابههل حرکهه  نقطههه  رمههی وههود   دهمنهه اههها سههکون ناسههم آن    کهههبرخی چنزههها، حرکهه  ناپذیرنههد    راز نظر ا

نمههی توانههد بههه حرکهه  افتههد، ر از سههوی دیگههر آن   ک از یک سو آن اسهه  کههه بههه قههور ک ههی» نامتحر   قرار دارد

اس  که به دوواری در زمانی دراز به حرکهه  مههی افتههد یهها بههه آهسههتگی آغههاز بههه آن مههی کنههد؛ یهها آن اسهه  کههه 

ید، امهها توانهها ننسهه  کههه در آن زمههان ر در آنجهها ر بههه آن گونههه کههه در قبنعهه  اسهه ، قبعاً می تواند به حرک  آ

به حرک  آید       من تنها این نههو  اخنههر از حرکهه  ناپههذیرها را »سههکون« مههی نههامم  زیههرا سههکون ضههد حرکهه  

 ( 381اس       « )همان، 
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رم ر نههوعی تغننههر کنههدی بعنههوان ارلههنن فن سههوف مسهه مان در بههاره حرکهه  معتقههد بههوده کههه حرکهه ، جهه 

مههان همههان مههدتی اسهه  کههه بشمار می ررد  حرکهه  بهها جههرم )جسههم( ر زمههان همههراه اسهه   بههدین معنههی کههه ز

حرکهه ، آن را  مههی وههمارد  ری زمههان ر حرکهه  را منههوط بههه رجههود جسههم  نمههوده اسهه   ار معتقههد بههود کههه 

منجههر بههه عههدم حرکهه  خواهههد وههد  »  )جههرم( بهها حرکهه  کههاملاً مههرتبد اسهه ، بنحویکههه نبههود جههرمجسههم 

حرکهه ، حرکهه  جههرم اسهه ، پههس اگههر جههرم باوههد حرکهه  هسهه ؛ ر اگههر جههرم نباوههد، حرکهه  ننسهه        

جرم مرکههب اسهه        پههس اگههر حرکهه  نباوههد جههرم ننسهه ، پههس هههنر یههک از جههرم ر حرکهه  بههر دیگههری 

 (98: 1987پنشی ندارد « )کندی، 

ت جسههم دانسهه ، امهها تغننههر در جههوهر جسههم را کههون ر همچنههنن ار حرکهه  را تغننههر ر تحههوا در حههالا

فسههاد معرفههی کههرد  »حرکهه  عبههارت از تغننههر احههواا اسهه ، ر تغننههر تمههامی اجههزای جههرم بههه تنهههایی، حرکهه  

نمههوّ ر اضههمحلاا  –یهها بهها نزدیههک وههدن بههه مرکههز یهها درری از آن  –مکههانی اسهه ؛ ر تغننههر مکههان ابعههاد آن 

ه تنهههایی، اسههتحاله اسهه ، ر تغننههر جههوهر آن، کههون ر فسههاد اسهه   ر هههر اس ، ر تغننر کنفنات موجههود در آن بهه 

 (98تغننری ومارنده امتداد وئ متغنر، یعنی جرم اس       « )همان، 

 

بسههنده نمههوده ر حرکهه  را در راقهه ، رحههدت ر غنههرت جسههم  افلاقههوننظههر بههه  نههه،نزم نیهه در ا یفههاراب

 همههان ر اسهه   همههان حرکهه  اسهه  کههه  نیهه کنههد ا یاثبههات مهه  ییافلاقههون در رسههاله سوفسههطا »آنچهههدانسهه   

 (96-95/  1: 1371  ،ی « )فاراباس    برخوردار  رتنغ ر رحدت از یعنی  س ؛نن

در   از اساسههی تههرین ریژگههی حنههات بشههمار مههی ررد بنحویکههه  حرکهه    گفتههه کههه  افلاقههون  عقنده  ادامه  در  ار

 که:  بر این اعتقاد بوداس  ر   یر سار  یجار یهست  یهمه جا

»ار ]افلاقههون[ حرکهه  را وههاخص تههرین ریژگههی حنههات دانسههته ر بههه همههنن دلنههل بوجههود آن در سراسههر 

 (96: 1312هستی، خواه در عالم ینرررت، خواه در عالم مثُُل، قائل وده اس  « )فارابی،  

تعریههف دیگههری ننههز منسههوب بههه افلاقههون اسهه  کههه خههارج وههدن از حالهه  مسههاری را )هسههتی ر عههدم( 

ی کههرده اسهه   »حرکهه  خههررج از مسههارات اسهه   ایههن تعریههف همههان تعریفههی اسهه  کههه بههه همان حرک  ت ق

فنثههاغورث نسههب  داده انههد، زیههرا خههررج از یکسههانی ر مسههارات، همههان رررد بههه مغههایرت یهها بههه تعبنههر دیگههر 

 (26-25 / 3: 1981)ملایدرا،  رررد به کثرت اس  «

 ابن سینا  یهبررسی نظر

ف سههفه ارسههطو، حرکهه  در مقههولات سههه گانههه )کههم، کنههف ر أیههن( را ناتمههام ابههن سههننا ع نههرغم پههذیرش 

دانسته ر جه  تکمنههل آن، مقولههه رضهه  را مطههرن ر اضههافه نمههوده اسهه   مبههرهن اسهه  رضهه  مقولههه ای اسهه  
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که با دگرگونی در رضعن  اجسههام، حرکهه  را مههی پههذیرد ر باعههث از بههنن رفههتن یکسههانی رضههعن  مههی گههردد  

 (     107: 1331)ابن سننا،   « کم، کنف، رض  ر أین راق  می وود »حرک  در چهار مقوله

در موضههو  را مههی کههه همههواره حرکهه  در جریههان اسهه   جسههم بسههند،    ن سننا بر ایههن عقنههده بههود کههه دراب

تههوان در نظههر داوهه   یکههی قبنعهه  جسههم ر دیگههری یههورت جسههم  لههذا ری بههنن قبنعهه  ر یههورت جسههم 

آنجههایی کههه نظههر بههه حرکهه    کههه مههثلاً    بههدین معنههیه اسهه  ر آن در را از هههم تفکنههک کههرد  هتفارت قائههل بههود

نظههر داریههم، یههورت آن مههورد   نههو  جسههمجسم داریم، قبنعتش را مورد توجه قههرار مههی دهههنم، ر آنجهها کههه بههه  

نظر اس   »در بسههاید قبنعهه  همههان یههورت اسهه  چنانکههه قبنعهه  آب همههان مههاهنتی اسهه  کههه آب بواسههطه 

س  ر لنکن به اعتباری قبنع  اسهه  ر بههه اعتبههاری یههورت بههه ایههن معنههی کههه اگههر نسههب  بههه حرکهه  آن آب ا

ها ر فعل هایی که از ار سر می زنههد ملاحظههه وههود آن را قبنعهه  گوینههد ر اگههر بههه آثههار ر حرکهه  هههایی کههه از 

یههورت ار یههادر مههی وههود توجههه نباوههد ر نظههر بههه ایههن باوههد کههه نههو  آب از آن قههوام گرفتههه اسهه  آن را 

 (46: 1316خوانند « )ابن سننا،  

ار در خصور ارتباط حرکهه  بهها قبنعنهه  ر ماهنهه  جسههم، عقنههده داوهه  کههه حرکهه  در هههر جسههمی، بهها 

در ننرر ر عامل جداگانه بوجود مههی آیههد کههه یهها دررنههی اسهه  ر یهها بنررنههی  »تمههامی اوههناا جهههان، از در راه بههه 

 حرک  در می آیند: 

 ثل گرم ودن آب توسد خوروندبوسن ه ننرری خارجی، م -الف

 (جامثل جوانه زدن هسته خرما « )همانبوسن ه ننرری دررنی،  -ب

ابن سننا حرکهه  ر تغننههر اوههناا را بههه در رجههه ترسههنم نمههود  بدینگونههه کههه یهها بسههند اسهه  ر یهها مرکههب  » 

 ننررهایی را که باعث حرک  اوناا می وود می توان به نحو زیر تقسنم بندی کرد:

 حرک  بسند: -ا

 بدرن اراده مانند سقوط یک سنگ -الف     

 با اراده مانند حرک  ومس -ب     

 حرک  مرکب:-2

 بدرن اراده مانند حرک  نباتات -الف     

 (جابا اراده مانند حرک  حنوانات « )همان -ب     

ابههن سههننا هماننههد ارسههطو  ر پنههررانش، فقههد جابجههایی ر انتقههاا از یههک محههل بههه محههل دیگههر را عامههل ر 

نشانه حرکهه  ندانسههته، ب کههه اعتقههاد داوهه  کههه ننررهههایی کههه مسههبب حرکهه  مههی وههوند چهههار نههو  انههد کههه 

ی هبوقههه ر عبارتند از: قبنع ، نفس ف کههی، نفههس نبههاتی ر نفههس حنههوانی  »فههالارا مههن الاقسههام کمهها ل حجههر فهه 

رقوفه فی الوسههد ر یسههمی قبنعتههه ر الثههانی کمهها ل شههمس فههی دررانههها عنههد محصهه ی الفلاسههفه ر یسههمی نفسهها 
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ف کنه ر الثالههث کمهها ل نبههات فههی تکونههه ر نشههوه ر رقوفههه فانههها یتحههرک لا بههالاراده حرکههات الههی جهههات وههتی 

الرابهه  کمهها ل حنههوان ر یسههمی نفسهها  تفریعههاً ر تشههعنبا للایههوا ر تعریضهها ر تطههویلاً ر یسههمی نفسهها نباتنههه ر

  (13: 1305حنواننه      « )ابن سننا،  

مههی دانسهه ،  أیههن جههاریرضهه  ر حرکهه  تههدریجی را فقههد در مقههولات کههم، کنههف، هماننههد ارسههطو، ری 

رلی در سایر مقولات دفعههی مههی پنداوهه   »یههنرررت وههیا از قههوه بههه فعههل در زمههان بطههور تههدریجی بههود نههه 

 (102: 1316دفعی « )ابن سننا  

رقتههی کههه وههیا مههابنن قههوه ر فعههل قههرار دارد در حههاا حرکهه  اسهه  ر حرکهه  نخسههتنن،   بن سههننااز نظر ا

»إنَّ الحرکههه هههی فعههل ر کمههاا   کماا ارا وههیا  در قههوه مههی باوههد کههه بتههدریج در زمههان بههه فع نهه  مههی رسههد 

 (105: 1938ل شیا الذی بالقوه من جهه المعنی الذی هو له بالقوه « )ابن سننا،  

ایههن معنهها را در پههی دارد کههه هنههوز از قههوه خههارج   اسهه    داربرخههورحرکهه   از  ری عقنده داو  وی ای کههه  

بنههابراین از نظههر کامههل وههود    آن رجههود دارد کههه بایههد  لههذا نههوعی کاسههتی ر نقههص در  نپنوس  فع ن   به  نشده ر  

اسهه   کمههاا ارا، کههه حرکهه  از قههوه بههه فعههل  مههی باوههد ر تهها  موجههود بههالقوه یههاحب در کمههااابههن سههننا، 

زمههانی ، کههه مههی باوههد ر کمههاا درمدنباا رفهه  کاسههتی ر نقههص خههود هنگههامی کههه در ایههن حالهه  قههرار دارد، بهه 

  می رسد  اس  که با رف  نقص خود، از قوه به فع ن  

 

 ارا دسههتهار حرکهه  را بههه در دسههته ک ههی تقسههنم نمههوده ر هههر یههک را از دیگههری متفههارت دانسههته اسهه   

 :عبارتند اس  از

حرکهه  عرضههی: حرکهه  جسههمی اسهه  کههه دررن جسههم دیگههری کههه حرکهه  مههی کنههد قههرار گرفتههه  -1»

 مانند حرک  کسی که در کشتی نشسته اس     باود

بههر نخاسههته، ب کههه ع هه  آن یههک ننههرری خههارجی حرکهه  قسههری: حرکتههی اسهه  کههه از ذات وههیا  -2

 مانند پرتاب ودن یک سنگ بسوی بالا ر گرم ودن آب    اس  

ماننههد یههعود وههع ه آتههش ر یهها سههقوط    حرک  قبنعههی: بههر عکههس از خههود وههیا سرچشههمه مههی گنههرد  -3

 (10: 1331سنگ ر اوناا سنگنن « )ابن سننا،  

ر در راقهه  بههه مسههائل ر موضههو  هههای زیسهه  د مههی باوهه که ک ی تههر اسهه  ر مربههوط بههه کمنههات درم   دسته

بههه در گونههه ایهه ی بهها تغذیههه ر بههی تغذیههه معرفههی وههده ر هههر یههک خههود بههه چنههد نههو   ارتبههاط داردوناسههی 

دیگرتعمنم یافتههه ر در بههاره روههد، انقبههاض ر انبسههاط در حرکهه  مطههرن گردیههده اسهه   »حرکهه  کمههی کههه بههه 

در نباتههات ر حنوانههات بههه رسههن ه جههذب مههواد  ر نمههو  روههدبهها تغذیههه ) -الههف -1در دسههته تقسههنم مههی وههود: 
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کههاهش حجههم جسههم بههدرن اینکههه چنههزی از خههود آن کاسههته وههود(  یهها بههدرن تغذیههه )انقبههاض  -خههارجی(  ب

 (8انبساط )افزایش حجم جسم بدرن اینکه چنزی از خارج به آن اضافه وود( « )همان،  -2

 ابن سینا یهتحلیل نظر

با سهررردی بعنوان فن سوفی    دادهرریکرد ابن سننا در درره نخس  فکری خود، که تعریف ارسطویی را مبنا قرار  

، نو  فهم مقوله ای ر غنر مقوله ای در باب حرک  اس   ابن سننا که  بودهالف رریکرد ارسطویی در حرک   که مخ

تلاش رافری در اثبات حرک  در عالم نموده، در تبننن آن تأکند کرده که حرک  در جسم مشخص، راق  می گردد 

، در مقوله »کم« ننز حرک  راق   ر رض   أینعلاره بر مقولات کنف،  شخص  به همنن دلنل، در ف سفه ار  نه مقدار م

   ، ب که با جسم مط ق مرتبد اس  می وود، چون موضو  حرک  با بودن مقدار، مرتبد ننس  تا دچار نابودی وود

بههر وههش عامههل اسههتوار اسهه  کههه هههر یههک، نقههش اساسههی در  بن سننا، پایههه ههها ر ارکههان حرکهه  ا در ف سفه

آن دارنههد ر فقههدان هههر یههک از آنههها، موجههب نقههص ر کاسههتی در حرکهه   ت قههی وههده ر از بههررز آن ج ههوگنری 

 خواهد کرد   

 بنابراین، از یک سو عوامل ایجاد حرک  عبارتند از:

 چنزی که به حرک  در می آررد  -1

 چنزی که متحرک وونده اس   -2

 زمانی که در آن متحرک می وود  -3

 چنزی که از آن متحرک می وود )ما منه الحرکه(  -4

 چنزی که به سوی آن حرک  می کند )ما النه الحرکه(  -5

  مقوله ای که حرک  را می پذیرد   -6

   اا اس  رقو  حرک  مح بدرن موضو ،از سوی دیگر، موضو  چنزی اس  که حرک  بر آن عارض می وود ر  

   ر به تنهایی نمودی ندارد با رجود موضو  ایجاد می وودحرک  همراه  لذا 

مطابق نظر ابن سننا اگر حرک  در ویا نباود هنر تغننر ر تبدا در اجسام، ر هنر ترکنب ر پنوندی منان اوناا  

 می ماند   اهد آمد ر عالم در سکون مط ق فررعالم وکل نخواهد گرف  ر چنز جدید ر تازه ای بوجود نخو 

   یسهررردیه ر نقد بررسی نظر

سهههررردی بهها ایههل موضههو  حرکهه ، مشههک ی نداوهه  ر مثههل همههه فن سههوفان، رجههود آن را در عههالم، 

دارد، نظههر متفههارتی بهها کههه در چههه جههایی، ایههن ایههل موضههوعن  جههاری ر سههاری مههی دانسهه ، امهها در این

فن سوفان مشا، از جم ه ابههن سههننا داوهه   دغدغههه ر مشههکل ایهه ی سهههررردی در نقههد حرکهه  در مقولههه کههم ر 

وا مقههدار، موضههو  حرکهه  اسهه  ر بهها قبهه مههی گههردد  چههون از نگههاه ار    عدم پذیرش آن، به فقههدان موضههو  بههر

  فاقد حرک  دانس  را لذا مقوله کم  نمی تواند حرک  را پذیرا باود حرک  از بنن می ررد ر نتنجتاً  
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دلنل عدم بقای موضو  در مقوله کم، به مسن ه ودت ر ضعف در کمنات پرداخ  ر عقنده    بحث ری در تکمنل  

صوین  نمی  دارای این خندارد، همانگونه که یک خد مشخص  داو  که مقوله کم ایلاً ودت ر ضعف )حرک (

ان مثاا باود  چون کمن  ر مقدار معنن، در ذات ر نفس خود ودت ر ضعف ر نقص ر اضافه را نمی پذیرد  بعنو 

 اس ، نه کمتر ر نه بنشتر    4دیگر ننس  ر در همه جا یرفاً 4بودن، ودید تر از عدد   4به جه   4عدد 

»ر من احواا تفرق بنن الکم ر بنن الکثنر من الاعراض انه لا یقبل الاوتداد ر الضعف ر لا یکون اربعه اود من  

یقبل الازدیاد ر النقص ر ان کان الکم فنه زیاده ر نقصان اربعه  ر لا خد اضعف من خد ر الکمنته الواحده ایضاً لا  

باعتبار زائد ر ناقص ر لکن کمنته راحده فی ذاتها لا تزداد فان الاربعه لا تزداد لانه ان زاد فنها وننی آخر لا یبقی  

-242  / 1  :1380سهررردی،  الکمنته الارلی بل یحصل مقدار آخر فالشخصی الواحد من الکمنات لا یزداد ر لا ینقص « )

243) 

ار در خصور تعریف حرک ، معتقد بود که تغننری اس  که ثبات در آن قابل تصور ر مشهود ننس ، ر اگر در  

تبدلات یک جسم یا هنن ، ثبات عارض وود از حال  تغننر ر حرک  خارج می وود  »حرک  به معنای عام به هر 

 ( 172 / 2،  همانود که در آن ثباتی نتوان تصور نمود « )گونه تبدا ر تغننر تدریجی یا به هر هننتی گفته می و 

 سهروردی یهتحلیل نظر

مشک ی را بوجود نناررده  حرک  در مقوله کم    در خصور  خالف  سهررردی با نظریه ابن سنناپر راضح اس  که م

به هنر رجه  ر اسباب حذفش را به اثبات نرسانده اس   چون موضو  در مقوله کم، نفس جسم )جسم مط ق( اس  ر  

همواره ثاب  ر پایدار اس  ر این مقدار اس  که   ز بنن نمی ررد  جسم در جسمن  خودابا قائل ودن به حرک   

ه اجسام متنو  ر رنگارنگ را در عالم واهد نبودیم  زیرا که یور نوعنه در تغننر می کند  اگر غنر از این بود این هم

کنار اجسام، اسباب تنو  ر گوناگونی را در دننا فراهم نمودند، نه کمن  ر مقدار که همنشه می تواند تغننر کند ر از  

ی ندارد ر باقل ت قی می  ، اساس در مقوله کم  ثبات ر یکسانی خارج وود  لذا تکنه سهررردی بر از بنن رفتن موضو  

 گردد 

این اس   می توانس  بعنوان ایراد اساسی مطرن گردد  نکته بسنار مهمی که از دید سهررردی پنهان مانده بود ر  

که آنچه که ما تح  عنوان »حرک « بحث می کننم، در بدر امردر رجود جوهر رخ می دهد نه در عرض، چرا که  

عدم  رک ، متحوا وود تا به تب  آن، تغننرات عرضی ر حرک  را بپذیرد  لذا  ذات یک وئ باید با پذیرش تغننر ر ح

حرک ، در ایل مشموا جوهر ر ذات ویا می گردد بقاا موضو  برای حرک  در مقوله کم قابل پذیرش ننس  ر  

ونی  ر متعاقب آن باعث تغننر ر دگرگ که در مقوله کم، به ذات ر جوهر جسم از آن جه  که جسم اس  بر می گردد  

بنابراین، وایسته  « بنام ملایدرا ثب  وده اس    وهریحرک  جمهم در تاریخ ف سفه، تح  عنوان » آن می وود که این  

بی اساس در باره فقدان حرک  در مقوله »کم«، به موضو  مذکور می اندیشند ر مبد  آن ایراد  بود سهررردی بجای 

 می ود ر منشأ خدمات ریژه در ف سفه می گردید  
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 نتیجه گیری

دیدگاه ابن سننا در رابطه با رجود حرک  در مقوله کم،  با توجه به سلاا های مطررحه ر بررسی های بعمل آمده،  

قابل پذیرش می باود  مضافاً اینکه اثبات کننده رجود هنولا اس   ار در تبننن  اس بننان های فکری ر استدلاا ار  ر اسب

مناط ر ملاک قرار داده، نه مقدار معنن را  اگر در ف سفه ر نظر ابن    موضو  حرک  در مقوله کم، جسم مشخص را

  سننا موضو  حرک ، متوجه مقدار معنن باود نظر سهررردی درس  اس ، رلی پر راضح اس  که این مط ب نایواب

 ر هرگز منظور ابن سننا، آن چنزی نبود که سهررردی برداو  ر نقد نموده اس     بوده

ر سهررردی در رد حرک  در مقوله کم، مورد تأیند راق  نشده اس ، چرا که همانگونه که توضنح  متقابلاً، نقد ر نظ

هرگز زراا موضو  را در پی ندارد  آنچه که باعث    ف سفی اس  رداده ود ری بر مقدار تکنه کرده که فاقد رجاه   

اس  که هر چند با تغننر مقدار،  نکته ک ندی ر اساسی این  تغننر ر زراا اس ، مقدار ر کمن  اس  نه خود جسم   

جسم از آن   جسم هم تغننر می کند، اما جسم بعنوان مط ق جسم ر جسمن ، تغننر نمی پذیرد ر همواره جسم اس  

می ماند  مقدار هر چقدر افزایش یا کاهش، ر یا ودت ر      جه  که جسم اس ، در جسمن  ثاب  ر لایتغنر باقی  

( نخواهد ود، ب که باعث تغننر در خود مقدار خواهد ود  چه، جسم ر مقدار،  ضعف یابد، سبب فقدان موضو  )جسم

، برخلاف نظر سهرررری،  لحاظدر مورد ر عامل جدا هستند ر حرک  با جسم معنن آوتی دارد نه با مقدار  بدین  

 حرک  در کم جاری اس ، ر هرگز باعث فنا ر نابودی موضو  )رجود جسم( نمی وود  

، این حرک  اس  که باعث ارتباط بنن سه عنصر هنولا، جسم ر یورت، می وود ر این یک در ف سفه ابن سننا

فع ن  استعداد ر  ارتباط رجودی ر فع نتی اس ، چرا که این عوامل، هر یک بصورت مجزا رجود دارند ر دارای  

هستند  این موارد بگونه ای هستند که با انکار ر حذف یکی از آنها، ظهور ر فع ن  عامل بعدی بی معنا اس   بعنوان  

مثاا، اگر هنولا نباود، جسمی ایجاد نمی وود ر اگر جسم نباود، یورتی نمایان نخواهد ود  در نتنجه، ماده ر یورت  

 باید باوند تا جسم به ظهور برسد  

 

ابل، سهررردی اینگونه ننندیشنده ر هنچگونه پنوند ر ارتباقی بنن حرک  با این سه عامل قائل نشده ر هر  در مق

یک را مجزا از دیگری تبننن ر تفسنر کرده اس   چون ری از یک سو، به رجود هنولا اعتقاد نداوته، ر از سوی دیگر،  

 جسم، ناممکن ت قی نموده اس    جسم را بسند دانسته ر جم  در جوهر ماده ر یورت را در رجود 
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 منابع

 الف( کتاب:

چاپ : ابراهنم مدکور ر دیگران، قم به تصحنح، 1، فن 1، ج الشفاا،الطبنعنات (،1406-1404سننا ) ابن -

   افس  

مرعشی  ، الملسسه الجامعنه الدراسات الاسلامنه، قم: کتابخانه آیه الله الشفاا، الطبنعناته ق(، 1405ابن سننا )  -

 نجفی  

 ، ترجمه ابراهنم دادجو، چاپ درم، تهران،: امنرکبنر  الهنات از کتاب وفا(، 1390ابن سننا ) -

 ، ترجمه فررغی، محمد ع ی، تهران: چاپخانه مج س وفا، بخش فن سما  قبنعی(،  1316) ابن سننا -

 ، تهران: چاپ سنگی  الشفاا )قبنعنات، الهنات((، 1305) ابن سننا -

 ، مصر: چاپخانه )مطبعه( سعادت  لنجاه(، ا1938)  سنناابن  -

 ، به تصحنح مشکوه، سند محمد، تهران: انجمن آثار م ی دانشنامه علائی)قبنعات((، 1331ابن سننا ) -

، ترجمههه وههرف الههدین خراسههانی، چههاپ پههنجم تهههران: متافنزیههک )مابعدالطبنعههه((، 1389ارسههطو، ) -

 حکم  

وههنخ اوههراق،  مجموعههه مصههنفات ،الت ویحههات ال وحنههه ر العروههنه(، 1375سهههررردی، وهههاب الههدین ) -

بههه تصههحنح هههانری کههربن ر سههند حسههنن نصههر، چههاپ درم، تهههران: ملسسههه مطالعههات ر تحقنقههات ، 1ج

  فرهنگی

، گرره مصححان، تهران: پژرهشگاه  1، ج مجموعه مصنفات چهار ج دی(، 1380) ، وهاب الدینسهررردی -

 ع وم انسانی ر مطالعات فرهنگی   

  2همان، ج  -

، به ضمنمه کتاب التنبنه ع ی سبنل السعاده، تهران:  1، ج  رسالتان ف سفتنان(،  1371فارابی، محمد بن محمد )  -

 چاپ جعفر آا یاسنن  

 سنگی ، ده ی: چاپ عنون المسائل(، 1312فارابی، محمد بن محمد ) -

، ترجمه یوسف ثانی، محمود، چاپ ارا، تهران: ع می ر مجموعه رسائل ف سفی کندی(، 1387کندی ) -

 فرهنگی   

 : بنررت  3، ج 1، سفر الحکمه المتعالنه فی الاسفار العق نه الاربعه(، 1981ملایدرا ) -

 تهران: حکم   ، چاپ ارا 2، ج حرک  ر زمان در ف سفه اسلامی(، 1364مطهری، مرتضی ) -

 ، تهران: حکم   2، ج ورن منظومه(، 1361مطهری، مرتضی ) -
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 پایان نامه: ب(

امنر وهنرزاد،    راهنماییه ب، بررسهی نقدهای ملایهدرا بر سههررردی در مباحث ف سهفی(، 1392زارعی، زهره) -

   ، دانشگاه رازیانسانیدانشکده ادبنات ر ع وم آموزوی الهنات،   گرره،کاروناسی ارودنامۀ دررة پایان

عزیز  رحمتی ر  ، به راهنمایی انشههاا اللهحرک  ر زمان از دیدگاه سهههررردی ر ف وقنن(،  1391په وانی، زهرا ) -

آموزوهی الهنات، دانشهکده ادبنات ر ع وم انسهانی، دانشهگاه    ،گررهکاروهناسهی اروهدنامۀ دررة پایان  ،اله افشهار کرمانی

 آزاد اسلامی راحد تهران مرکزی 

 ج( مقاله:

یههاحب امتنههاز، ، مج ههه پههژرهش هههای اجتمههاعی اسههلامی، «حرکهه  وناسههی » (،1374، یههونس )ادیههانی -

  146-114ر  ،2وهههههههههماره دانشهههههههههگاه ع هههههههههوم اسهههههههههلامی رضهههههههههوی، پهههههههههائنز، 

www.noormags.ir/view/fa/articlepage/19844  
حقنقههه  جسهههم در ف سهههفه وهههنخ اوهههراق ر »(، 1387عهههاقفی، مهههریم ر سهههعندی مههههر، محمهههد ) -

پههژرهش هههای ، ، راحههد ع ههوم ر تحقنقههاتیههاحب امتنههاز، دانشههگاه آزاد ،ف سههفه تح ن ههی مج ههه، «یههدرالمتألهنن

  167 -147ر ،1وماره  ، 5درره   تابستان، ر بهار)پناپی سنزدهم(، ف سفی، 

       http://pi.srbiau.ac.ir 

مج ههه آینههه معرفهه ، یههاحب ،  »معنههی ر رجههود حرکهه  در ف سههفه ابههن سههننا«(،  1388نجفی افرا، مهههدی )  -

  25 - 1، ر 20وهههماره  ،7درره  ، پهههاینز،دانشهههگاه وههههند بهشهههتی، دانشهههکده الهنهههات ر ادیهههانامتنهههاز، 

http://jipt.sbu.ac.ir 
، «مههاده ارلههی ر تبنههنن کههون ر فسههاد در ف سههفه ارسههطو »(، 1391عسههکری، احمههد ) ع ههی اکبههر ر مسههگری، -

، 40درره بهههار ر تابسههتان،  دانشههکده ادبنههات ر ع ههوم انسههانی، تهههران، دانشههگاه ، یههاحب امتنههاز،ف سههفهمج ههه 

 https://jop.ut.ac.ir 83 – 54 ر،  1وماره

 تعههداد تق نههل در سهههررردى هههاینوآررى ر هاپنشههننه»(، 1395هههدای  افههزا، محمههود ر بهشههتی، احمههد ) -

بهههار ر تابسههتان، یههاحب امتنههاز، ملسسههه پژرهشههی حکمهه  ر ف سههفه ایههران، مج ههه جاریههدان خههرد، ، «مقههولات

 www.javidankherad.ir   211-191ر ، 29وماره  ، 13درره 
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